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از  بررسي و تحليل اقتباس از آيات و احاديث در مكاتيب سنايي
  جهت لفظي (دستوري و بلاغي) و معنوي

 ١مريم باقي

  استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه قم

  چكيده
اقتباس و استفاده از آيات وحي و احاديث نبوي در متون نثر فارسي و عربي بعد از 

اقتضـاي معنـي يـا بـراي آرايـش و زينـت كـلام بـه         اسلام امري رايج بـود كـه بـه    

رفت. اين كاربرد در انـواع متـون نثـر فارسـي اعـم از        هاي مختلف به كار مي  روش

عرفاني، مكاتيب، قصص و تواريخ و... كم و بـيش رايـج بـود. مكاتيـب سـنايي از      

جمله متون نثر فني در قرن ششم است كه در آن، آيات و احاديث، به وفور و براي 

هاي متعدد با رعايت پيوسـتگي لفظـي و معنـايي بـا مـتن        اغراض مختلف و به شيوه

هـاي    است. در پـژوهش حاضـر سـعي بـر آن اسـت تـا جنبـه         فارسي آن به كار رفته

مختلف ارتباط لفظي و معنوي عبارات قرآني و حديثي با مـتن فارسـي آن بررسـي    

نايي از جهـت لفظـي،   س ـ» مكاتيـب «شود. نتايج پژوهش حاكي از آن است كه در 

هـاي مختلـف دسـتوري      آيات و روايات به عنوان جزئي از نثر فارسي داراي نقـش 

هـاي    رونـد. اقتبـاس    هستند و از نظر بلاغت هم در بعضي عناصر بلاغي به كـار مـي  

قرآني و حديثي از نظر معنوي نيز با متن فارسي پيوسـتگي دارنـد و بـراي تتمـيم و     

  اند.   كيد آن استعمال شدهتكميل كلام و تأييد و تأ
 

  آيات، احاديث، مكاتيب، سنايي، اقتباس. هاي كليدي:  واژه
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Abstract 
Adaptation and using the divine verses and Ahadith from 
Prophet Muhammad (PBUH) in Persian and Arabic prose has 
been common after Islam and it has been applied in different 
methods for semantic or word embellishment purposes. This 
application has been more or less common in various Persian 
prose including mystical texts, letters, stories, historical books, 
and so on. Makatib-e Sanaii is a technical prose in the sixth 
century in which abundant Quranic verses and Ahadith have 
been used with different purposes and in various methods with 
adherence to verbal and semantic coherence with the Persian 
text. The present study aims to explore different aspects of 
verbal and semantic coherence between the Quranic 
phrases/Ahadith and the Persian text. The results of the study 
show that from verbal point of view, the verses and narrations 
in Makatib-e Sanaii are as a part of the Persian prose and they 
have different grammatical functions. They are also used in 
some rhetorical elements. The Quranic and Hadith adaptations 
have semantic coherence with the Persian Text as well and they 
are applied to complete, confirm, and emphasize the text. 
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  مقدمه
اقتباس از آيات قرآن و احاديث نبوي به تبعيت از نثر عربي در نثـر فارسـي راه يافـت.    

شـده و محـور     حفظ قرآن و استشهاد به آيات و احاديث براي كاتب از ضروريات تلقي مـي 

: ١، ج١٤٠٧كتابت، استخراج معاني از قرآن كريم و احاديث نبوي بـوده اسـت (قلقشـندي،    

ث در متون نثر فارسي، در ابتدا به اقتضـاي معنـي يـا بـه عنـوان تأييـد و       ). آيات و احادي١٨٦

تأكيد و بيشتر به طريق نقل قول مورد اقتباس قرار گرفت و به تدريج و افزون بر مقاصد يـاد  

شده، براي آرايش و زينت كلام نيز كاربرد يافت. عنايت به اسـلوب قـرآن كـريم و وجـود     

ريج باعث در آميختگي لغات و تركيبات عربي و فارسي در آثار منظوم و منثور عربي، به تد

). ايـن تنـوع و تكلّـف در اسـتفاده از آيـات و      ١٣٠-١٣١: ١٣٦٦نثر فارسي گرديد (خطيبي، 

در نثر فارسـي، اخـتلاف لغـت و زبـان     «احاديث، در نثر فارسي بيش از نثر عربي است؛ زيرا 

ربي در متن فارسي، دقـايق و شـرايط   آمد تا در كيفيت استقرار جمل و عبارات عموجب مي

  ).١٩٨(همان: » فنّي خاصي به كار رود كه در نثر عربي بدان نيازي نبود

هاي شـعر و ادب    ابوالمجد مجدود بن آدم سنايي، شاعر دوران سازِ قرن ششم و از قلهّ

سـت.  ا  اي از آثـار منثـور نيـز از او بـاقي مانـده       فارسي است كه علاوه بـر آثـار منظـوم، پـاره    

هايي است كه به همت نذير احمد گردآوري و عنوان مكاتيـب بـر آنهـا      ها، نامه  مهمترين آن

)، ١٣٥: ١٣٧٥كـوب،    (زريـن » خالي از فوايد عرفاني نيسـت «نهاده شده است. اين كتاب كه 

ها را خطاب به دوستان، وزرا و صـدور غـزنين     دربردارندة هفده مكتوب است كه سنايي آن

هـا،    هـا، بيـان خواسـته     ). مضامين اين نامـه ٢٤:  ١٣٦٢غزنوي نوشته است (احمد، و بهرام شاه 

طرح گله و شكايت از رفتار دوستان، دفاع از اصول عقايد خود و رد اتهاماتي اسـت كـه بـه    

). در اين اثر، سنايي با زباني آهنگين و با هنرنمايي در ٢٤: ١٣٨٠اند (مالكي،   وي نسبت داده

ارش، به بيان عواطف و احساسات خود نسبت بـه مخاطـب و طـرح اهـدافي     سبك انشا و نگ

پردازد. يكي از ابزارهـاي سـنايي     دهد، مي  هاي او را تشكيل مي  هاي اصلي نامه  كه درون مايه
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هاي مكرر از آيات قـرآن و احاديـث     در به كارگيري اين زبان هنري در نثر مكاتيب، اقتباس

  اي گرفته و با متن فارسي پيوستگي محكمي دارد.نبوي است كه در بافت كلام ج

  پيشينه پژوهش
هاي بسياري انجام گرفتـه    دربارة تأثير قرآن و حديث در ادب فارسي، تاكنون پژوهش

كه عمده آنها ناظر به بررسي انواع اقتباس از آيات و احاديث در متون منظوم است و كمتـر  

فـن نثـر در ادب   «است. حسـين خطيبـي در     هكاري در اين زمينه در حوزة نثر صورت پذيرفت

به بررسي اقتباس در نثر فارسي به ويژه نثر قرون ششم و هفتم هجري پرداخته و ايـن  » فارسي

هاي ياد شده و نيـز    فن را از جهت كيفيت ارتباط لفظي و معنوي آيات و احاديث با نثر دوره

ورنامداريان و الهام رستاد در مقالة از نظر تنوع و اقسام آن مورد بحث قرار داده است. تقي پ

چگـونگي  » بررسي و تحليل كاربرد آيات و احاديـث در شـرح شـطحيات روز بهـان بقلـي     «

انـد. حسـين حيـدري،      كاربرد آيات و احاديـث را در پيوسـتن بـه مـتن يـاد شـده نشـان داده       

ين و سـاختار  نيـز چگـونگي تـدو   » هـا در مرصـاد العبـاد     هـا و آرايـه    پيوند آيه«نويسنده مقالة 

گيري از آيات وحي بر رسيده اسـت. عـلاوه بـر ايـن       محتواي اين اثر منثور عرفاني را با بهره

هايي ديگري نيـز صـورت گرفتـه؛ از جملـه       موارد دربارة مكاتيب سنايي نيز تاكنون پژوهش

 از حميدرضـا خوشـنويس، مقالـة   » مقايسة كُلي بين مكاتيب غزالي و سـنايي   «كتابي با عنوان 

بررسـي  «از محمـد بهنـام فـر، پايـان نامـة      » تحليل ساختار و سبك مكاتيب سـنايي «پژوهشي 

از سـيد عبـاس موسـوي    » مضامين عرفاني در مكاتيب محمد غزالي، احمـد غزالـي و سـنايي   

مطلق و نيز مقالاتي كـه دربـارة ارزش تـاريخي مكاتيـب سـنايي نوشـته شـده؛ ماننـد: مقالـة          

از محمدرســول » مكاتيــب ســنايي«يبــت االله مــالكي، و مقالــة از ه» مكاتيــب ســنايي غزنــوي«

درياگشت. مقالة پيش رو، پژوهشي تازه براي يافتن ارتباط آيات و روايات مكاتيـب سـنايي   

  هاي لفظي و معنوي اين ارتباط است.    با متن فارسي آن و بررسي جنبه
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  آيات و احاديث در مكاتيب سنايي
رن ششم اسـت كـه آيـات و احاديـث در آن بـه طـور       مكاتيب سنايي از نثرهاي فنّي ق

يكـي از ابزارهـاي   «حديث) و اين وفور كـاربرد،   ٥٠آيه و  ١٠٠گسترده به كار رفته (حدود 

» نويسنده براي اطناب مطلب و انتخاب و اسـتعمال هرچـه بيشـتر لفـظ در برابـر معنـي اسـت       

نثـر فارسـي، بـه حسـن     ). سنايي در تلفيق جملات و عبـارات عربـي بـا    ١٤٦: ١٣٦٦(خطيبي، 

تركيب كلام عنايت ويژه دارد؛ به طـوري كـه در كـلام او ايـن عبـارات از وجـوه مختلـف        

لفظي و معنوي با نثر فارسي پيوند دارند. او با استفاده فراوان از آيات و اخبار و نيكو نشاندن 

  نمايد.   ياين تضمينات در نسج كلام فارسي، مهارت و هنرمندي خود در نثر فني را اثبات م

  ارتباط لفظي آيات و احاديث مكاتيب با متن آن. ١
ها   اي كه آن  بسياري از آيات و احاديث در مكاتيب به اقتضاي متن و بدون هيچ فاصله

دار   پيوندنـد. از ايـن رو از نظـر دسـتوري، عهـده       را از نثر فارسي مجزا نشان دهد، به نثـر مـي  

ين اين عبارات از نظر بلاغي، زيبـايي خاصـي بـه نثـر     گردند. هم چن  هاي گوناگوني مي  نقش

اين نكته مسلم است كه هم معمولاً آثار نظمي و نثري هر زبـان در تـدوين علـم    «بخشند.   مي

بلاغت تأثير مستقيم دارد و هم متقابلاً علم بلاغت و موازين آن در تكوين آثـار ادبـي زبـان    

  ).  ١٤٩(همان: » مستقيماً موثر است

  هاي دستوري  ردكارك. ١-١
هاي دستوري آيـات و احاديـث، قابـل ملاحظـه اسـت كـه         در نثر مكاتيب، تنوع نقش

  عبارت است از:

  نقش فاعل: .١-١-١

» »حليم از زمره سؤال كند كه » شكور»  من عباده معروفاً هل شـكرت صطنع اليه عبدا

 ). ١٩: ١٣٦٢(سنايي، » » عبدي؟

» با آن بزرگ ديـن و دنيـا كـرده...   » كبير ذوالفضل ال «اكنون به بزرگي كه « - 

  ). ١٠٤(همان: 
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انـد، بيـان كننـدة اسـمي از اسـامي        اين گونه آيات كه در نقـش فاعـل ظـاهر گرديـده    

پـردازد،    تعالي هستند و كاربرد آنها در متن، بـا موضـوع و مطلبـي كـه سـنايي بـدان مـي         حق

سـنايي بـا طـرح حـديث قدسـي      تناسب و هماهنگي دارد؛ به عنوان نمونه در مثـال نخسـت،   

ها نسبت به همـديگر، از خداونـد بـه عنـوان گوينـدة ايـن         مربوط به لزوم شكر گزاري انسان

كند تا اين نكته را يـادآوري كنـد كـه خداونـد       ياد مي» شكور حليم«حديث، با تعبير قرآني 

است. يـا در  پيش از مكلّف كردن بندگان به قدرداني از يكديگر، خود آراسته به اين صفت 

در بيمارستان كون و فسـاد مـا را از علـت نگـارگري مجـاز و      » احسن الخالقين«اين عبارت: 

ــا بيــان واژه٥٨نگارپــذيري دروغ نگــاه دارد (همــان:  هــايي چــون: نگــارگري و   ). ســنايي ب

يـاد كـرده كـه در آن، حسـن     » احسـن الخـالقين  «نگارپذيري، از خداونـد بـا صـفت قرآنـي     

، ١١٥سازد. (براي اطلاع از ساير موارد:   ارحام مادران را خاطر نشان ميصورتگري خالق در 

٥٨، ٧٤، ١١٤ .(  

  . نقش نهاد (مسند اليه):٢-١-١

ــئوا فيهــا و لاتُكلّمــونِ« « -  خسنعــت مختصــراني اســت كــه ايشــان عاشــق  » ا

  ).٣٩(همان: » اند كه امروز بازي راست و فردا غمازي را  صورتي

  ).٨٨(همان: » وحاني استاتحاد ر» متاعاً لكم« « - 

  گروه نهادي:

 - » عقـابين  » أنـا ربكـم الاعلـي   «درِ ابلـيس گشـت و نـون    » أنا خيرٌ منه«الف

  ). ١١٣(همان: » فرعون

  . نقش مسند:٣-١-١

ام،   اسـت قبـول كـرده   » حملهـا الانسـان  «من تا آن امانت را كه گـواهي آن  « - 

  ).٨٣(همان: » ام  امانت هيچ دزد از براي مزد نپذيرفته
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  . نقش مفعول:٤-١-١

وضع كرده باشند، هـيچ  » حسن العهد من الايمان«شرعي كه در ولايت آن « - 

  ).٣٤(همان: » فاسق و ممخرق آن را نسخ [نتواند كرد] 

). براي اطلاع از ساير ١١٥(همان: » بر خواند» فلا انساب بينهم«زبان قيامت « - 

  ).٣، ٣٤، ٤٠، ٧٧، ١١٠، ١١٥موارد (ر ك: 

  ش متمم:. نق٥-١-١

  ).١١٩(همان: » چه رسد؟» شياطين الانس و الجنّ«تا كار به « - 

  . نقش قيد:٦-١-١

، در يـك مجلـس   »علـي سـرُرٍ متقـابلين   «آزادگاني كـه از حظيـرة قـدس،    « - 

 ).٨٧(همان: » مزدوج باشند مكاتبت ميان ايشان سمج باشد

فرمـان   فرمـان در » إنـك مـن المنظـرين   «در نشئه اولي ابناء دنيا را از ديوان « - 

  ). ٤١(همان: » » إلي يوم الدين«است 

  . نقش بدل:٧-١-١

صـدقةٌ  «دستش از همة دست آويزها كوتاه كرده باشند، مگـر از سـه چيـز:    « - 

» و ولـد صـالح يـدعو لـه بعـد موتـه      »  [....]  «و علم ينتفع به» [....] «جاريةٌ

 ).٥-٦(همان: 

  هاي پايه و پيرو:  . جمله٨-١-١
سمت از جمله مركب است كه غالباً غرض اصلي گوينده يـا نويسـنده   جملة پايه آن ق«

آيد و وابسته   را در بر دارد. جملة پيرو آن جزء از جملة مركب است كه همراه جملة پايه مي

). در مكاتيـب، آيـات و روايـات بـه     ٣١٠: ١٣٧٠گيـوي،    (انوري و احمدي» و پيرو آن است

  اند:  به جملة فارسي پايه پيوسته» كه«عنوان جملة پيرو، معمولا با حرف ربط 
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كُلّكُـم راعٍ و كلّكـم   «كند كـه    پيوستة شطر كلمة اين سطر بر ديدة دل او عرضه مي« -

  ).٢٩: ١٣٦٢(سنايي، » » مسؤولٌ عن رعيته

عسـي أن  «قرآن كريم به حكم بشارت تسكيني مـر جـان ايـن حكـيم را بـداد كـه       « -

  ).٦٣ن: (هما» » تكرهوا شيئاً و هو خيرٌ لكم

» » إنِّي لَاجَِد ريح يوسف«دهد كه   مشام روح بدان حسن عهد هر لحظه اين آواز مي« -

  ).٩١(همان: 

(همـان:  »  لايخفي علـي االله مـنهم شـيء   «درگاهي كه بر طاقش كتابه اين باشد كه « -

١٠٩.(  

  . ٥، ٣٢، ٥٣، ٥٤، ٥٥، ٥٨، ٦٠، ٦٨، ٦٩، ٧٢، ٨٨، ٩٧، ١٠٩، ١١٢ساير موارد:  -

  . نقش اضافي: ٩-١-١
هـاي دسـتوري آيـات و احاديـث در نثـر        اين نقـش، بـالاترين بسـامد را در بـين نقـش     

هـاي بـه كـار رفتـه در مـتن، از ايـن قـرار          مكاتيب، به خود اختصاص داده است. انواع اضافه

  است:

» در آن، مضاف مخصوص مضاف اليـه اسـت  « اي است كهاضافه اضافة تخصيصي:

  اند:   )؛ موارد ذيل از اين نوع١٠١: ١٣٨٩انوري، گيوي و   (احمدي

  ).٣٨: ١٣٦٢(سنائي، » اند   »تخلّقوا بأخلاق االله«مهتراني كه فرمان برداران اشارت « -

» عقـابين فرعـون  » انا ربكـم الاعلـي  «درِ ابليس گشت و نـون  » انا خيرٌ منه«الف «  -    

  ).١١٣(همان: 

» دهـد اليه دربـارة مضـاف توضـيح مـي      افمض«در اين نوع اضافه، اضافة توضيحي: 

  ): ١٠٢: ١٣٨٩گيوي و انوري،   (احمدي

  ).  ٦٠: ١٣٦٢(سنايي، » فراموش كرده» وجاؤوا أباهم عشاء يبكون«قصة « -

  ).٥(همان: » نشوند» ٍ ةكما خَلَقناكم أولَ مرّ«طعنة « -     
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نـوعي اضـافة   «يـا  » لياضـافة بـد  «لازم به ذكر است فرشـيدورد ايـن نـوع اضـافه را          

  ).٢٢٠:١٣٨٨است (فرشيدورد،   دانسته» توضيحي

كنـد. در    اليه نوع مضـاف را بيـان مـي     اي است كه در آن، مضاف  اضافه اضافة بياني:

اليه، معناي محـوري    اين نوع اضافه، مراد نويسنده از كاربرد آيه و حديث به صورت مضاف

  است:» » و أجلب عليهم بخَِيلك«استيلاي «هاست. تنها نمونة اين نوع، تركيب   آن

» اي اسـت   گشـادنامه » و أجلب علـيهم بخيلـك و رجِلـك   «عوانانش را به استيلاي «  -

است. سـنايي ايـن   » غلبه و استيلاي سپاهيان شيطان«). معناي مركزي آيه، ٤١: ١٣٦٢(سنايي، 

ورت تركيب اضـافي در آورده  معنا را از آية فوق بيرون كشيده و با اضافه به خود آيه، به ص

غلبه و اسـتيلايي از نـوع اسـتيلايي    «گردد:   است. با بازكردن تركيب، اين صورت حاصل مي

  ».كه در آيه آمده است

اليه، رابطة شـباهت    در آن، ميان مضاف و مضاف«اي است كه   اضافه اضافة تشبيهي:

ن نـوع اضـافه كـه در نثـر     ). در اي ـ١٠٢: ١٣٨٩گيـوي و انـوري،     (احمـدي » و همانندي باشـد 

  گردد؛ مانند:  به، به مشبه كه آيات و احاديث است، اضافه مي  مكاتيب نيز به كار رفته، مشبه

» هـا گشـادن گرفتنـد     سـاكن بودنـد، پنجـه   » سبعاً شـداداً «سباعي كه در بيشة « - 

  ).٧١: ١٣٦٢(سنايي، 

دة سبحانيت بيـو  ها در پيش سراپر  ها و سوي  همة روي» لا إله إلا االله«نهنگ « - 

حوصـله جـاثليق و     در حوصـلة مشـتي بـي   » ثالـث ثلاثـه  «باريده است و نقش 

  ).١٠٢(همان: » مطران بنهاده

  در ادامه، با تفصيل بيشتري از اين نوع اضافه سخن به ميان خواهد آمد.

در مكاتيب به كار رفته كه در آن، آيه يا حديث به جاي يك كلمـه و بـه    نوعي اضافه

اضافي كاربرد يافته است. خطيبي اين نوع را در ذيل انواع اقتبـاس جـاي داده   شكل تركيب 

  است:  و مثال ذيل را آورده
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و انزلنا الحديـد فيـه بـأس    «خواص در كنج بلا و زاوية عنا بماندي و بعضي از منافع «

آمده اسـت  » حديد«كه در آن، تمامي آيه به جاي كلمه » باطل گشتي» شديد و منافع للناس

  ). نمونة اين گونه اضافه در چند موضع، در مكاتيب آمده است:٢٠٦: ١٣٦٦خطيبي، (

» هـاي حسـب مجـازي بگسـلد      سلسـله » نُفخَ فـي الصـور  « روزي كه صيحة « - 

  ».قيامت«)، يعني صيحة ١١٤: ١٣٦٢(سنايي، 

آمنَهم «در گردنش نيفكند، حلقة منت » أطعمهم من جوعٍ«اگر طوق بندگي « - 

ن خوفو » اطعـام «)، يعنـي: طـوق بنـدگي    ٤٢(همان: »  شش افكنددر گو» م

  ».  امنيت«حلقة منت 

حـاجزي از  » روحاً مـن أمرنـا  «و كمال » و نفخت فيه من روحي«ميان جمال  - 

روح «)، يعني: جمال و كمـال  ٣حدوث و حايلي از حروف بساخت (همان: 

  ».الهي

)، ٩٦(همـان:  » سـت هيچ محرميـت ني » قد أفلح المؤمنون«را با قدر لايفلحان « - 

  ».مؤمنان«يعني: قدر 

 كاركردهاي بلاغي. ٢-١

پيش از پرداختن به اين بخش، نگاهي گذرا به پيشينة اهداف كاربرد آيات و روايـات  

در متــون منثــور خــواهيم داشــت. اقتبــاس از آيــات و احاديــث در متــون منثــور فارســي بــه  

از » رساله قشـيريه «) و ٤واخر قرن اثر هجويري (ا» المحجوب  كشف«هاي صوفيه نظير:   كتاب

گردد. در اين متون، مؤلفان بدون تصوير پـردازي و    هـ) باز مي ٣٧٦ـ   ٤٦٥ابوالقاسم قشيري (

غالباً به منظور تأكيد و تكميل مطلب، تأييد مدعاي خود يا تعليم اصول عرفـاني، از آيـات و   

فات پاك و افعال خـداي تعـالي ـ    دليل بر علم به اثبات ذات و ص«اند:   احاديث استفاده كرده

و پيغمبر گفـت،  »... فاعلموا أن االله موليكم«و نيز گفت: » فاعلَم أنّه لا إله إلا االله«قوله تعالي: 

ي نبيه حـرّم االله ـ تعـالي ـ لحَمـه و      أنّمن علم أنّ االله ـ تعالي ـ ربه و   «سـلم:     عليه و  االله  صلّي

ابوتراب نخشبي چون از اصحاب خود «). نمونة ديگر: ٢١: ١٣٨٣(هجويري، » دمه علي النار
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چيزي ديدي كه كراهيت داشتي، اندر مجاهدت افزودي و توبه كردي به نُـوِي و گفتـي بـه    

إن االله لايغير ما بقـومٍ حتـي يغَيـروا مـا     گويد:   شومي من اندرين بلا افتاد زيراكه خداي مي

  ). ٤٧: ١٣٧٩(قشيري، » بأنفسهم

رسد اولين كاربردهاي شاعرانة آيات و روايات در رسائل منتسب به خواجه مي به نظر

ها آيات و احاديـث گـاه بـه صـورت اضـافة      هـ) باشد كه در آن ٣٩٦ـ   ٤٨١عبداالله انصاري (

كُفت، ديگري در خانة ام هـاني  » لن تراني«يكي را زخم «اند:   تشبيهي و استعاري به كار رفته

  ). ٦٦١: ٢ج، ١٣٧٧(انصاري، » خفت

هـ) در مكاتيب فارسي خود در اثبـات، تأكيـد عقايـد و     ٤٥٠ـ   ٥٠٥امام محمد غزالي (

تتميم سخنانش، بـه وفـور بـه آيـات قرآنـي و احاديـث نبـوي اسـتناد جسـته و هـيچ تصـوير            

  اي با آيات و احاديث رقم نزده است:  شاعرانه

لكَيس من دان نفسه و عمـل  ابلاغ آن است كه رسول صلي االله عليه و سلّم فرمود كه «

لايأخُـذ مـن   ... و استجابت آن است كه به تدبير زاد آخرت مشـغول شـود و    لما بعد الموت

  ).٥٤: ١٣٦٣(غزالي، » الدنيا إلّا قَدر زاد الرّاكب

، در موارد معدودي، از آيات تصاوير »سوانح«هـ) در  ٥٢٠/  ٤٥٢ـ   ٤٥٣احمد غزالي (

  است:شاعرانه به دست داده 

اش پـيش از محبـي بـود ايـن نـه انـدك         خاصيت آدمي اين نه بس است كه محبـوبي «

چندان نزل افكنده بود آن گدا را پيش از آمدن او كه الـي الآبـاد نـوش    » يحبهم«منقبتي بود، 

هـاي    ). اين خطيـب و صـوفي معـروف در نامـه    ١٦٣: ١٣٥٩(غزالي، » كنند هنوز باقي بود  مي

) نيـز  ٦ميبـدي (قـرن   » كشف الاسرار«يات، نگاه هنري نداشته است. در خود، به آيات و روا

شب معراج كه سيد (ص) «خورد:   هاي برساخته از آيات و احاديث به چشم مي  تصويرسازي

» يافتـه... » أو أدنـي «رسـيده خلـوت   » ثم دنا«به حضرت رسيد، غايت قربت يافت ... به منزل 

  ).  ٥٠٤: ٥، ج ١٣٧١(ميبدي، 

با ساخت تصـاوير شـاعرانه از   » تمهيدات«هـ) نيز در  ٤٩٢ـ   ٥٢٥لقضات همداني (ا  عين

و كـان  «داني كه آن نور سياه چيست؟ «تر كرده است:   آيات و احاديث، كلام خود را هنري
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» كشـيده اسـت  » فبعزّتـك لَـأغوينّهم أجمعـين   «خلعت او آمده است. شمشـير  » من الكافرين

هـاي خـود، غالبـاً بـه منظـور ارائـة تفسـيري          ).  او در نامه١١٩: ١٣٩٢القضات همداني،   (عين

جـاء الحـقّ و زهـق    «عرفاني يا تأكيد سخن خويش، از آيـات و روايـات بهـره بـرده اسـت:      

أنا الحق و سـبحاني مـا   . چون باطل نماند، حق گفت: الباطلُ، ألا كلّ شيء ما خلا االلهُ باطلٌ

اخت، باطـل پيـدا نشـد و حـق در او پنهـان      . باز چون از مشـرق خـود مغربـي س ـ   أعظم شأني

: ٢، ج ١٣٨٧القضـات همـداني،     (عـين » ليت رب محمد لـم يخلُـق محمـداالله   گشت، گفـت:  

٢١٠ .(  

  . تشبيه:١-٢-١
). ١٥١: ١٣٩٢(رجـايي،  » بيان مشاركت دو چيـز اسـت در وصـفي از اوصـاف    «تشبيه، 

احاديث در مكاتيـب سـنايي، در    ساختن تصاوير شاعرانه و هنري حاصل از تشبيه، با آيات و

القضات، چندان پر رنگ و برجسـته نيسـت.     هاي عين  هاي پيش از آن مانند نامه  مقايسه با نامه

هاي عرفاني است، اما بر خلاف مكتوب   هرچند مكاتيب سنايي، در بردارندة مضامين و نكته

تـوان آن را از زمـرة     نمـي  ياد شده، لبريز از مواجيد و شور و حال صوفيانه نيسـت و بنـابراين  

  ).  ١٣٥: ١٣٧٥كوب،   هاي تعليمي صوفيه به شمار آورد (زرين  نامه

هاي سـنايي، تصـويرهاي برسـاخته بـا آيـات و روايـات بـه          با اين همه، گه گاه در نامه

انـد. قسـمت عمـدة ايـن تركيبـات و        خورد كه به شيوة اضافة تشبيهي بـه كـار رفتـه     چشم مي

ته از لوازم و ادوات كتابت و نويسندگي است كه ايـن امـر، تناسـب ادوات    تصويرها، برگرف

هـايي از ايـن     سـازد. نمونـه    هـاي سـنايي خـاطر نشـان مـي       يادشده را با ترسلات و نامه نگاري

، ٍ»إن جاءكم فاسق بنبـاء «، منشور »يوسوس في صدور الناس«تصاوير عبارت است از: خامة 

  اين عبارات:   در» إنّ بعض الظنّ إثم«توقيع 

» كردنـد   هاي محـال مـي    در لوح خيال او نقش» يوسوس في صدور الناس«به خامة « -

  ). ٧٤: ١٣٦٢(سنايي، 
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وار بردين خـود نخوانـد و     عاقل» إن جاءكم فاسقٌ بِنَباء«چرا در نخيلات ديو منشور « -

» عرضـه نكـرد؟  وار بر عقـل خـود     مسلمان» إن بعض الظن إثم«چرا در تسويلات نفس توقيع 

  ). ٨١(همان: 

و در جايگـاه مضـاف     ساير تصاوير كه در حكم مشبه (همشب) به براي آيات و احاديث

» سـبعاً شـداداً  «اند؛ تصاويري از اين دست: بيشة   اند، يا مربوط به عناصر طبيعت  واقع گرديده

) و يـا  ١٠٢(همـان:   »اول الفكـر «)، مشـيمة  ١٠٢(همـان:  » لا إله إلّـا االله «)، نهنـگ  ٧١(همان: 

)، گداكـدة  ١٠٢(همـان:  » علي سـررٍ متقـابلين  «برگرفته از مظاهر زندگي بشري اند: حظيرة 

  ) و... . ٥٤(همان: » حزب الشيطان«)، خيل تاشان ٥٤(همان: » ظلومي و جهولي«

علت استفاده سنايي از لوازم، مناسبات و عناصر زندگي انسان، به طـور عـام، و ادوات   

هـاي شـاعرانه بـا      قة دبيران و نويسندگان، به طور خـاص، بـه منظـور تصويرسـازي    و ابزار طب

انـد و سـنايي از ايـن      آيات و احاديث، آن است كه مخاطبان او با اين ادوات آشنا و مـأنوس 

هـا را بـه تأمـل در آيـات و احاديـث، جلـب و       خواهد به طرز محسوسي توجـه آن   طريق مي

  ا در ذهن و ضمير ايشان دو چندان نمايد.تأثيرگذاري كلام الهي و نبوي ر

  . كنايه:٢-٢-١
اي است كه مراد گوينده معنـاي ظـاهري آن نباشـد، امـا قرينـة        عبارت يا جمله«كنايه، 

» اي هم كه مـا را از معنـاي ظـاهري متوجـه معنـاي بـاطني كنـد وجـود نداشـته باشـد            صارفه

  ).٢٣٥: ١٣٧٠(شميسا، 

پوشـيده  » ءلايخفي عليه شي«حضرت  مپوش بر خداي عزوجل حالي كه بر« - 

كناية موصوف از » ء لايخفي عليه شي«). حضرت ٨٣: ١٣٦٢(سنايي، » نيست

 خداوند است.

» سافروا تَصحوا و تَغنمـوا «كرد:   مرا بدين كلمه ارشاد مي» للعالمين مةرح« « - 

كنايه موصـوف از حضـرت محمـد صـلي االله     » للعالمين مةرح). «٧٥(همان: 

 له است.عليه و آ
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معمولاً يكي از صفات موصوف را بـه جـاي اسـم    « هايي از اين دست كه در آن   كنايه

» برنــد، خــاص همـان موصــوف اســت و از بزرگــي موصــوف حكايــت دارد   او بـه كــار مــي 

  ). ٢٦٥-٢٦٦: ١٣٩٤(آقاحسيني و همتيان، 

  . مجاز:٣-٢-١
وجـود قرينـه و علاقـه     استعمال لفظ يا جمله در معني غير ما وضع له بـه شـرط  «مجاز، 

  ).٣٩: ١٣٧٠(شميسا، » است

نباشـند، تـا   » حزب الشـيطان «از اين دو نقاش مجازي تجنب نمايند تا از خيل تاشان « -

(گـل چسـبنده)   » طـين لازب ).  «٥٤:  ١٣٦٢(سـنايي،  » نماننـد » طـين لازب «در مزلقات ايـن  

  مجاز از انسان است (به علاقة ما كان).

  . سجع:٤-٢-١
هـا در وزن يـا حـرف روي يـا هـر دو موافـق         است كه كلمات آخـر قرينـه   آن«سجع، 

  ).٤١: ١٣٧٥(همايي، » باشند

ــات    « -  ــارب و تره ــذيان نامتق ــتي ه ــرده، مس ــطرب ك ــدس او را مض روح مق

(سـنايي،  » » هو الجبل القاصـف لا يزحزحـه العواصـف   «لامتناسب ـ هر چند  

 اند.  مسجع» عواصف«و » قاصف). «٦١: ١٣٦٢

آن بودم كه از گريبان او ماه بينم و از دهان او پيوسته در چينم، و در تمناي « - 

» تجلـي «و » تمنـي «). ميان ٢٣(همان: » ليس الدين بالتمني و لا بالتجلي«لكن 

 سجع وجود دارد.

  . جناس: ٥-٢-١
آوردن كلمات هم جنس در سخن، كه در ظاهر به يكديگر شبيه و در معنـي  «جناس، 

  ).٤٨: ١٣٧٥(همايي، » مختلف باشند

» هـا گشـادن گرفتنـد     سـاكن بودنـد، پنجـه   » سبعاً شـداداً «سباعي كه در بيشة « - 

 ، جناس وجود دارد.»سبع«و » سباع«). ميان دو كلمة ٧١: ١٣٦٢(سنايي، 
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» خلف«). ميـان  ٣٠(همان:» بر كرم عهد خواند» خلف الوعد من خلق الوعد« « - 

  ، جناس وجود دارد.»خلق«و 

  و احاديث مكاتيب با متن آنارتباط معنوي آيات . ٢
انـد    هاي مختلف ارتباط معنوي عبارات قرآني و روايي مكاتيب با متن آن عبارت  جنبه

  از:

  . تتميم و تكميل:١-٢
آيـد،    در اين نوع كه بالاترين حد تناسب و ظرافت و دقّت در فنّ اقتباس به شمار مـي «

عنـي نيـز بـا اتّسـاق و اتصـال كامـل در       آيات و احاديث، نه تنها از جهت لفظ، بلكه از نظر م

» پيونـدد   هيچ گونه جدايي و تمايز لفظي، بدان مـي   شود و بي  دنبال عبارات فارسي آورده مي

). در اين قسـم كـه بيشـترين ميـزان كـاربرد را در مكاتيـب دارد، همـة        ٢٠٣: ١٣٦٦(خطيبي، 

خاصـي، بـا نثـر فارسـي     آيات و روايات داراي نقش دستوري يا بلاغي هستند و با هنرمندي 

  اند:   آن تركيب شده

ــات     « -  ــارب و ترهّ ــذيان نامتق ــتي ه ــرده مس ــطرب ك ــدس او را مض روح مق

(سـنايي،  » » هـو الجبـل القاصـف لايزَحزحِـه العواصـف     «نامتناسب، هر چند 

٦١: ١٣٦٢ .(  

در تمناي آن بودم كه از گريبان او ماه بينم و از دهان او پيوسته در چينم، و « - 

  ).٢٣(همان: » » يس الدين بالتمني و لا بالتجليل«لكن 

عصارة عصر و اراذل قصر در مقام جهل و حيـرت زفـان طعـن در وي دراز    « - 

و چـون كارنامـه عهـد او ديدنـد     » إنّ هـذا لسـاحرٌ كـذّاب   «كردند و گفتند: 

  ).١١-١٢(همان: » » ما نراك اتّبعك إلا الذين هم أراذلنا«گفتند: 

هاي ياد شده، عبارات قرآني و حديثي جزئـي از    ود، در نمونهش  همانگونه كه ديده مي

هاي فارسـي    اي كه اگر از متن حذف شود، جمله  آيد؛ به گونه  بافت طبيعي كلام به شمار مي

  از نظر معنا دچار اختلال خواهند شد.
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  . تأكيد يا تأييد معني قبل:٢-٢
را در مكاتيـب دارد، سـنايي    در اين نوع كه پس از جنبة تتميم كلام، بيشترين كـاربرد 

كند؛ سپس همان آيـه    خواهد تضمين كند، به نثر بيان مي  ابتدا مفهوم آيه يا حديثي را كه مي

  آورد:  يا حديث را براي تأكيد آن مفهوم مي

نامه نوشتن كار كاردار است به كاردان، نـه كـار عيـب دار اسـت بـه غيـب       « - 

  ).١٠٩(همان: » » يمتنزيلُ الكتاب من االله العزيز الحك«دان، 

نامه نبشتن كار ماست كه پادشاهيم و اعلام كردن ما را سزاست كـه از كنـه   « - 

  ). ١٠٩ـ  ١١٠(همان: » » ياالله يعلم ما تحمل كلّ أنث«كائنات آگاهيم 

ة االله نعمو إن تَعدوا «آسان آسان مدح او نتوان خواند و شكر او نتوان رانـد  « - 

  ).٢٣(همان: » لاتحُصوها

گري و آن قـواي شـهواني اسـت، و پيكـارگري و آن نقـش غضـباني       پيكر« - 

دارنـد، دارنـدگان روحـاني از سـلام       است، صحراي سـينة ايشـان تنـگ مـي    

» » ٌةكةُ بيتاً فيه كلـب أو صـور  الملائ لا تدخُل«دارند،   عليك ايشان ننگ مي

  ). ٥٧(همان: 

  . ٢١، ٢٢، ٥٥، ٥٦، ٥٧، ٦١، ٦٨، ٧٧، ١٠٩، ١١٢ساير موارد: 

نيز در مكاتيب آمده كه در بيشتر موارد، جدا كـردن آن   كيد كلام به شكل نقل قولأت

  سازد:  را از بافت متن ناممكن مي

صاحب خبر خطة ملكوت و ناقد عـالم جبـروت از عرصـة عرصـات چنـين      « - 

  ).١٨(همان: » إذا حشر الخلائقُ يوم القيامه«خبر مي دهد: 

يحبون أن يحمدوا بما لم «حكايت كرد: قرآن كريم از مشتي رعناي متمنّي « - 

  ).٢٤(همان: » » يفعلوا

لـيس  وراي اين همه كلمات گفتة سـيد الانبياسـت صـلّي االله عليـه و سـلم:       « - 

  ).٩٤(همان: » » الملقُ من أخلاق المؤمن إلّا في طلب العلم



 ٦٥   يمعنو و) يبلاغ و يدستور( يلفظ جهت از ييسنا بيمكات در ثياحاد و اتيآ از اقتباس ليتحل و يبررس

 

اهـد  هـا، پيونـد معـاني نخو     اي است كه بـا حـذف آن    ها به گونه  گاهي نيز اين نقل قول

  گسيخت:

در بعضي آثارست كه دو چيز در عمر بيفزايد و در زندگاني زيادت كند و « - 

سبب باريدن باران و رستن درختان بود: يكي نصرت مظلومان، و يكـي قهـر   

ظالمان ـ و حجت بر اين گفته سخن پيشواي عالميان اسـت محمـد مصـطفي     

(همـان:  » ضبالعـدل قامـت السـماوات و الار   « صلوات االله عليه كـه گفـت:  

١١٨ .(  

تر نبود، ظلم جاهلان بود كه بر عـالم اسـت و     جوري كه از آن كار شگفت« - 

ارحموا ثلاثه: غنـي قـومٍ افتقـر و    «مصداقش قول مصطفي صلوات االله عليه: 

  ).١١٩(همان: » عزيز قوَمٍ ذَلَّ و عالماً بين الجهال

  . حلّ معاني:٣-٢
قسام اقتباس است، نويسنده بـراي اشـاره بـه آيـه يـا      ترين ا  در اين نوع كه يكي از فني«

حديث خاصي، يك يا چند كلمة مشخص از آن را به شكلي هنـري در مـتن كـلام فارسـي     

  ):  ٢٠٦ـ  ٢٠٧: ١٣٦٦(خطيبي، » گنجاند  مي

به حرمت اهل حرمت كه اگر الخناس كه كاتب الـوهم ابلـيس اسـت، ايـن     « - 

دانـة او خنـدد ـ و اگـر الهـام كـه       تلبيس به تحقيق بيند، بر هوس خانة بي خر

اسـت، آن سياسـت بـه تحقيـق و بـه تصـديق        ة للعـالمين رحمالوحي كاتـب  

 ).٦٥: ١٣٦٢(سنايي، » اعتقادانة او گردد  بشنود، بر ظلم سراي بي

منْ شَـرِّ  «گرفته از اين آيات هسـتند:   بر» للعالمين ةرحم«و » ابليس«، »الخناس«هاي   واژه

مـا أَرسـلْناَك إِلَّـا رحمـةً      و) «٣٤: هبقـر » (فَسجدوا إِلَّا إِبليس)  «٤(ناس: » اسِالْوسواسِ الخَْنَّ

  ).١٠٧(أنبياء: » للْعالَمينَ
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كـن  «چون سلطان نبوت را و شهنشاه دعوت را از فضاي لامكان به واسـطة  « - 

(سـنايي،  » نـامزد كردنـد  » خلقتـه بيـدي  «به رسولي ولايت دست كرد » فكان

٧٠-٧١: ١٣٦٢ .( 

إنَِّما أمَرهُ إذِاَ أرَاد شَـيئاً أنَْ  «، يادآور اين آيات هستند: »بيدي خلقته«و » كن فكان«عبارت هاي 

» ديع السماوات والأْرَضِ وإذِاَ قضَىَ أمَراً فإَنَِّما يقوُلُ لهَ كنُْ فيَكوُنُب«)، ٨٢(يس: » يقوُلَ لهَ كنُْ فيَكوُنُ

  ).٧٥(ص: » قاَلَ يا إبِليس ما منعَك أنَْ تسَجد لما خلَقَتْ بيِدي«) و ١١٧: هبقر(
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  گيري  نتيجه
هاي بارز نثر فنّي است كه در مكاتيب سـنايي    اقتباسات قرآني و روايي يكي از ويژگي

آيـات و احاديـث را    است. سنايي با توجه به اقتضاي كلام،  به سبكي هنرمندانه استعمال شده

رسـند. او    اي با بافت متن در آميخته كه در نثر فارسي، غريب و ناهمگون به نظر نمي  به گونه

كند و نثر را پياپي از فارسـي    پيوند معاني را از دو جهت لفظي و معنوي به خوبي مراعات مي

ختلالـي در لفـظ و   دهد؛ بدون آن كه در اين تبديل، ا  به عربي و از عربي به فارسي سوق مي

معني عبارت رخ دهد. سنايي در عين حال، به آرايش لفظي كـلام نيـز توجـه ويـژه دارد. از     

هاي مختلف دستوري دارند و از نظر بلاغـي    نظر لفظي، آيات و احاديث در نسج كلام نقش

ها با مـتن فارسـي پيوسـتگي محكمـي       هم حائز اهميت هستند. از نظر معنوي نيز، اين تضمين

انـد. همچنـين اسـتفاده      رند و بيشتر جهت تتميم و تكميل كلام و تأييـد و تأكيـد آن آمـده   دا

مكرر سنايي از كلام وحياني و نبوي، علاوه بر اين كه نشان دهندة تسـلط او بـر زبـان عربـي     

  كند.  است، كتابش را به اثري اخلاقي نزديك مي
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مکاتیب فارسی غزالی به نام فضائل الانام من رسائل حجة ). ١٣٦٣غزالي، محمد. ( .١٢

  . به تصحيح و اهتمام عباس اقبال آشتياني. تهران: سنايي و طهوري.سلامالا

. چـاپ  دستور مفصل امروز بر پاية زبـان شناسـي جديـد   ). ١٣٨٨فرشيدورد، خسرو. ( .١٣

  سوم. تهران: سخن.



 ٦٩   يمعنو و) يبلاغ و يدستور( يلفظ جهت از ييسنا بيمكات در ثياحاد و اتيآ از اقتباس ليتحل و يبررس

 

. ترجمة ابوعلي حسن بـن احمـد عثمـاني. تصـحيح     رسالة قشيريه). ١٣٧٩قشيري، ابوالقاسم. ( .١٤

  اپ ششم. تهران: علمي و فرهنگي.بديع الزمان فروزانفر. چ

 الطبعـة . ١. جلـد  صبح الاعشی فـی صـناعة الإنشـاءق).  ١٤٠٧قلقشندي، احمد بن علي. ( .١٥

  و دارالفكر. العلميةالاولي. لبنان: دارالكتب 

. دي و كتـاب مـاه تـاريخ و جغرافيـا    ». مكاتيب سنايي غزنوي). «١٣٨٠االله. (  مالكي، هيبت .١٦

  .٢٤-٣١بهمن. صص: 

. بـه سـعي و   ٥. جلـد  الاسرار و عـدة الابـرار  کشف). ١٣٧١الفضل رشيدالدين. (ميبدي، ابو .١٧

  اهتمام علي اصغر حكمت. چاپ پنجم. تهران: امير كبير.

. تصحيح محمود عابدي. چاپ المحجوب  كشف). ١٣٨٣عثمان. (  بن  هجويري، ابوالحسن علي .١٨

 اول. تهران: سروش.

 . چاپ دوازدهم. تهران: هما.صناعات ادبيفنون بلاغت و ). ١٣٧٥الدين. (  همايي، جلال .١٩

 . چاپ دوم. تهران: اساطير.٢. جلد هاي عين القضات  نامه). ١٣٨٧(ــــــــــــــــــ .  .٢٠

. مقدمــه عفيــف عســيران. چــاپ نهــم. تهــران:  تمهيــدات). ١٣٩٢همــداني، عــين القضــات. ( .٢١

 منوچهري.
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